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من و  ام اس

نقطه آخر   ام اس کجاست؟ 
دردی که «هست» و «نیست»

برای خودم «حمــد» می خوانــم. «خدایا! رحم  �
کن!» کابــوس ویلچر برای همــه آدم ها تصویری از 
«ام اس» است، اما برای من کابوس های بدتری وجود 
دارد. در این ۱۷ ســال شَــک بودن و نبودن این درد، 
در شــرایط اضطراب تجربه اش کردم؛ «خدایا! کمک 
کن». ســوزش شــدید در دلم می پیچد. «هیچ وقت 
این قدر شــدت نداشــت». دراز می کشــم. دو نوع از 
قرص های روزانه ام را بدون نسخه خریدم و تا وقتی 
آمپول هایم تمام نشــده، نمی خواهم دکترم را ببینم. 
باز تیر می کشــد. کابوس زنده می شــود. اضطراب و 
فــرار از فکرکردن، کار خــودش را کرده و آنچه برای 
برخی نشانه اســت، به عنوان عارضه بیماری امشب 
رخ می دهد. «نباید بهش فکر کنم». دراز می کشــم. 
موسیقی را در گوشــم می گذارم. همسایه ها ساعت 
۴:۳۰ صبــح حتمــا خوابیده اند. این ســاعت چقدر 
برای من معنا دارد! «هر دمی چون نی، از دل نالان، 
شِــکوه ها دارم، روی دل هر شــب، تا سحرگاهان با 
خدا دارم» آرام نمی شــوم. بلند می شوم. «هر نفس 
آهی اســت از دل خونین، لحظه های عمر بی سامان 
می رود ســنگین، اشــک خون آلوده ام دامان می کند 
رنگین» چهره «ســحر» در ذهنم، پررنگ می شــود؛ 
حمله هــای ۱۳۸۸، مــن و او را بــه بیمارســتان و 
تشخیص قطعی  ام اس رساند. دانشجوی شهرستان 
بود و اوایل اقامت در شــهر جدید، شــدت اضطراب 
جدایــی از خانــواده، تشــخیص  ام اس را با نشــانه 
«احتبــاس ادراری» در پرونــده پزشــکی دختــرک 
۱۹ســاله ثبت کرد؛ او بی خبر بــود و من باخبر. «من 
سحر نیســتم!» چند لیوان آب را با وجود تهوع زیاد 
سر می کشم. توان ندارم. وسط آشپزخانه می نشینم. 
«چه خوب که کســی نیست تا از ناهمراهی او و درد 
و رنج  بی موقع ام، برنجم و برنجد». این موقع شــب 
باید چه کنم؟ چرا همه سالم اند و من بیمار؟ تناقض 
در من بیداد می کند؛ چرا دســت هایی نیســت که در 
آغوش بگیرم؟ «به ســکوت سرد زمان، به خزان زرد 
زمان، نه زمان را درد کســی، نه کســی را درد زمان، 
بهار مردمی ها دی شــد، زمان مهربانی طی شد، آه! 
از این دم ســردی ها، خدایا!» به کجــا باید پناه برد از 
دردی که در ظاهر نیســت، اما هست، از لبخندهای 
روز و غم های شــب، از قدرت عیان و ضعف پنهان، 
از شــلوغی جمع و تنهایی ابدی آدمی؟ «نه امیدی 
در دل مــن که گشــاید مشــکل من، نه فــروغ روی 
مَهی که فــروزد محفل من، نــه همزبان دردآگاهی 
کــه ناله ای خَــرَد با آهــی، داد از ایــن بی دردی ها، 
خدایا!» در من ســرمایی زبانه می کشــد. موسیقی را 
بلنــد می کنم و این بار به همســایه ها فکر نمی کنم؛ 
«نــه صفایی زِ دمســازی به جام مِی، کــه گرد غم زِ 
دل شــوید، که بگویم راز پنهــان، که چه دردی دارم 
بر جان، وای از این بی همرازی، خدایا!» نمی خواهم 
در کابوسم غرق شوم. توصیه های دکتر اورولوژیست 
را قدم به قــدم انجام می دهــم. «آرام باش، حتی از 
خون ریــزی نترس، آب را بــاز و تمرکز کن. زمان زیاد 
اســت...». بالاخره با صبر و دعا کابــوس رخ نداد و 
لبخند تلخی بر لب هایم نشســت. «چــه ۳۰ دقیقه 
تلخی!» خودم را در رختخواب رها می کنم؛ «چنگی 
عشــقم راه جنون زد، مردم چشــمم جامه به خون 
زد، دل نهم زِ بی شــکیبی، با فســون خودفریبی، چه 
فســون نافرجامی، بــه امید بی انجامــی، وای از این 

افسون سازی، خدایا!».

مرامى سوارى

یک سبک زندگی به اسم سفر

من مي خــوام هیچ هایک و کوله گــردی (و همه  �
چیزهایی که تــوش تجربه  می کنی) رو روی ســبک 
زندگی ات بپاشــی و رنگ و لعابِ جدید بهش بدی و 
تازه بشی. نمی خوام شما رو تغییر بدم. می خوام همه 
گزینه هاتــون رو بدونید یا اینکــه ببینید من چی بودم 
و الان چی هســتم و چه تغییراتــی کرده ام. می خوام 
بهتون نشون بدم که چی شد این سبک زندگی جدید 
باعث شــد من تغییر کنم. می خــوام بهتون بگم این 
ســبک زندگی و این جور زندگی رو مثل یک سفر دیدن، 
علافی نیســت، بلکه یه روشِ متفاوته بــرای دیدن، 
تعبیرکــردن و زندگی کــردنِ این زمــانِ اندکی که در 
اختیارمون هســت و بهش میگن «طــول عمر». این 
ســبک زندگی جنبه های مختلفی از من رو تغییر داد 
که باعث شد زندگی رو بیشتر دوست داشته باشم. این 

زیر فقط چهارتاش رو براتون می نویسم:
۱)  اعتمــاد بــه زندگی. بعضی ها توی ســفر به 
هم می گن «تو خیلی بیخیالی و برات مهم نیســت». 
من اســمش رو مــی ذارم اعتماد بــه زندگی. چون 
این ســبک سفر بهم نشــون داد که اعتماد به جاده 
من رو به جاهــای پرماجرا و تجربه های غنی می بره. 
بعد از مدتی هر اتفاقی توی ســفر برام می افتاد، به 
زندگی اعتماد می کردم و می گفتم: «یه چیزی میشه 
دیگه!». ســفر بهم یــاد داد حتــی از درون اتفاقات 
ناخوشایند هم میشه چیزهای مثبت و سازنده ای پیدا 

کرد. پس اعتمادم بهش بیشتروبیشتر شد.
۲) ارتباط با مردم. این ســبک ســفر یعنی مردم. 
یعنی ارتباط. سفر باعث شد توی ارتباط با مردم قوی 
بشــم. مخصوصا توی هیچ هایک، ارتباط با غریبه ها، 
سپری کردن ساعت های زیادی با یک راننده ناشناس، 
ایجاد اعتمــاد و امنیت و رفاقت مــن رو مجبور کرد 
مهارت های ارتباطی خــودم رو تقویت کنم. اینجا در 
حین تجربه زیســته یاد گرفتــم. فکر نکنم هیچ دوره 
آموزشــیِ مهارت های ارتباطی و زبــانِ بدن این قدر 
مؤثر باشه. تازه، حضور در مدرسه های جاده ای کاملا 
رایگانه! اینجا از بس توی موقعیت های مختلف قرار 
می گیری و مجبور میشی با غریبه و آشنا وارد مکالمه 
بشی که اســتادِ قضیه میشی و شــرایط مختلف رو 

به خوبی مدیریت می کنی.
۳)  زندگــی در لحظه. وقتی معلوم نیســت ۱۰ 
دقیقــه دیگه ســوار کدوم ماشــین هســتی و با چه 
راننده ای هم سفری یا اینکه چند ساعت دیگه کجایی 
و چی کار داری می کنی یا اینکه شب کجا می خوابی 
و با چه کســانی وقت می گذرونی، خود به خود ذهنِ 
پیش رونده و عقب رونده رو خاموش می کنی و همون 
لحظــه رو درمی یابی و زندگــی در لحظه و آگاهی از 
لحظه ای که توش هستی به نظر من رازِ خوشبختیه.
۴)  امیــد به زندگی. اونایی که این ســبکی زندگی 
می کنــن، آدم های خوشــحالی هســتن. منظورم این 
نیست اونایی که این طوری زندگی نمی کنن، خوشحال 
نیســتن (اصلا نمی خوام فردا استعفا بدی و بزنی به 
جــاده! این کاررو نکــن! ایده خوبی نیســت!) ولی از 
لحاظ آماری یــه نگاهی به دوروبرت بندازی می بینی 
کارمندهای ناراضی از زندگی و گیرافتاده در وضعیتِ 
موجود، کم نیستن (البته کارمندهای راضیِ زیادی هم 
دیدم و بســیار به سبک زندگی شــون احترام میذارم) 
ولی کوله گردِ ناراضی خیلی کم دیدم، یعنی راستش 
اصلا ندیدم. همه اونایی که این جوری زندگی می کنن، 
اومدن دنبال رویاشــون وگرنه دوام نمی آوردن چون 

این سبک زندگی هر چیزی هست جز «راحت».

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

دســتگاه مخابراتی ۶- بین ساعد و بازو- سخت و 
شــدید- حملــه و هجوم ۷- جــزوه کوچک برای 
ارائه اطلاعــات درباره کالا یا موضوعی- آســیب 
و صدمه- گوســفند جنگی ۸- ورزشــگاه خانگی 
تیم منچســتر یونایتد ۹- سپیدی صبح- آفریدگار- 
ماده پلاستیکی شــکننده ۱۰- لاستیک رویی چرخ 

خودرو- پر برکت- از راه های انتقال گرما ۱۱- کلمه 
پرسشی- ســردار- ضمانت کننده ۱۲- کتف- جا و 
محل- منزل آذری- قصــد و اراده ۱۳- خردمند- 
خانــه خــدا- نوبــت بــازی ۱۴- کوچک ترین ذره 
عنصر- الهه عشــق و زیبایی- گلی زیبا ۱۵- ســیاه 

زخم- افزون شونده- چکاندنی در تفنگ. 

افقی: 
  ۱- گیــره کاغــذ- مجموعه ای از ســلول ها- 
پرنــده بچه زا ۲- خوشــبین به آینــده- پایتخت 
اندونزی ۳- رود پرآب مصر- سنگ قیمتی درون 
صدف دریایی- ســوره ســی و نهم قرآن ۴- پایان 
نامه- از جزایر ژاپن- مجموعه شعری از زنده یاد 
مهرداد اوستا ۵- جاده آهنی- بافنده- پوشیده و 
پنهان ۶- عرب ها- مجموعه نغمات یک دستگاه 
موسیقی- از عناصر تشــکیل دهنده هموگلوبین 
۷- عزیز و محترم- آراســتن- صــدای زنبور ۸- 
زمســتان- ملاقه بزرگ- لبــاس ۹- پراکندگی- 
عریضه نویس- تباه شــده ۱۰ – از اجزای دستگاه 
گوارش- جــدا- دانه خوراکی غنــی از پروتئین 
۱۱- پیــری- ظرف جوهــر و مرکــب- آزاد ۱۲- 
غیروحشــی- سختی دادن به جســم برای تزکیه 
روح- زهــر ۱۳- هســتی و وجــود- از تیم های 
فوتبال اســپانیا- درجه حرارت ۱۴- محل اقامت 
زائران- داســتانی نوشــته بزرگ علوی ۱۵- دین 

رایج در هندوستان- پرخور- سرمشق. 

عمودی: 
هجدهــم-  قــرن  آلمانــی  فیلســوف   -۱  
اندام تنفســی ماهــی- خربزه نــارس ۲- زمین 
غیرقابل کشــت- باقــی مانــده- دریاچــه ای در 
ترکیه ۳- ســال آذری- نمایش نامه ای از فدریکو 
گارسیا لورکا- ویزا ۴- پارچه استریل زخم بندی- 
کشته شدن- قســمت استوانه ای چاه- چهره ۵- 
کشتی ژاپنی- در بیان علت به کار می رود- نوعی 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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 مریم پیمان
از  ارشاد نیکخواه پــس  معتــادان  این را کــه   

گذراندن مراحــل مختلف و متنوع 
درمانی و تلاش برای بازگشــت به 
زندگی دوباره، خمار آن چند لحظه 
می شــوند و به آغوش اعتیاد خود 
برمی گردنــد، مردم و مســئولان در 
داخل و خارج از کشور بارها تجربه 
این تکــرار همچنان  امــا  کرده اند؛ 
ادامــه دارد، به ایــن امید که اندک 
افرادی به زندگی عــادی برگردند. 
درباره معتادانی کــه در تهران هر 
روز آمارشان رو به افزایش و تغییر 
اســت هم، برنامه های مختلفی را 
تا به حال اجرائی کرده اند که همه 
آنها، بــه بخش هــای اول و میانی 
دوره  و  می پردازنــد  درمــان  دوره 
پایانی یعنی برگشــت بــه خانواده 
و جامعه و داشــتن شغل، معمولا 
متولی، مسئول و پاسخ گویی ندارد. 
اگــر معتادی خــودش به خودش 
تکانــی داد و کاری پیدا کرد، نجات 
یافته؛ در غیر این صورت، به چرخه 
اعتیــاد و کف خیابــان برمی گردد. 

اما اکنون شــهرداری تهران راهــی محدود را در 
کنــار مجموعه های عریــض و طویــل بازپروری 
بهاران خــود در پیش گرفته تا برای بهبودیافتگان 
از اعتیاد، شــغل ایجاد کنــد و در این میان، یکی از 
پیشنهادهایش برای بهبودیافتگان، تبدیل شدن به 

کارگر فضای سبز و پارک هاست. 
وقتی شــهردار تهــران و معــاون فرهنگی و 
اجتماعی او سال گذشته، در اوج مشکلات تبدیل 
به بحران شده محله هرندی، شروع به جمع آوری 
و بعد هم انتقــال معتادان متجاهر به مراکزی به 
نام بهاران کردند، بســیاری از اعضای شورای شهر 
تهران و کارشناسان حوزه آسیب ها و اعتیاد، گفتند 
تجربه جهانی می گوید چنین مراکزی کارایی ندارد 
و نهایــت خروجی آن، می تواند به هشــت درصد 
کل افراد جمع آوری شــده برســد؛ اما شــهرداری 
تهــران کار خودش را کــرد و در نهایت، علاوه بر 
کمپ ها و مراکز نگهداری موقت، ۲۳ مرکز بهاران 
را با هزینه ای در خور توجه راه اندازی کرد و حدود 
ســه  هزار نفر از معتادان متجاهــر را به اصطلاح 

خود خواسته، جذب کرد. 
بازپروری  بهاران، مجموعه های  مجموعه های 
هســتند که در آنها، افراد معتــاد بهبودیافته پس 
از ســم زدایی و گذراندن دوران پاکــی، با تصمیم 
خودشــان و داوطلبانه قبول می کننــد به زندگی 
عــادی برگردنــد. اما آنچــه در ماه های گذشــته 
مسئولان اجرائی در شــهرداری و البته در شورای 
شــهر اعــلام کردند، واقعیتــی دیگر بــود؛ اینکه 
معتادانــی که مثلا بــا پای خودشــان آمده اند، از 
بهاران می روند و نمی مانند تا درمان تکمیل شود 
و شــغلی را یــاد بگیرند. مجتبی شــاکری، عضو 
کمیســیون فرهنگی شورای شــهر تهران، پیش تر 
در صحن شورای شــهر، ضمن تذکر به شهرداری 
تهران درباره ندادن گزارشــی در خصوص بهاران، 
به موضوعی اشــاره کرد که شــایان توجه بود. او 
گفت شــهرداری تهران برای ایجاد شــغل افراد 
بهبود یافته، پیشــنهاد مشغول به کارشدن به عنوان 
کارگر خدماتی و فضای ســبز را می دهد و بسیاری 
از این افراد که قبل از دوران اعتیاد برای خودشان 
کســی بوده اند، این شــرایط را قبــول نمی کنند و 

می روند. فارغ از اینکه عملکرد شــهرداری تهران 
در بهــاران چگونه بوده و هســت و فارغ از اینکه 
بــه اذعان اعضای شــورا در صحــن علنی هفته 
قبل، شــهرداری تهران دربــاره محله های پرخطر 
مانند هرندی و آســیب های آن، پروســه «آزمون 
و خطــا» را اجرا کرد، ایــن حقیقت وجود دارد که 
پروســه بازگشــت به زندگی عادی افــراد معتاد، 
پروســه ای سخت و پرریسک اســت. بارها درباره 
بازگشت افراد مختلف با اراده های قوی به سمت 
اعتیاد، شــنیده ایم و به خوبی می دانیم خانواده و 
جامعه چطور با فرد معتــاد برخورد می کنند. در 
چنین شرایطی، تلاش برای ایجاد شغل برای افراد 

چالش  می تواند  بهبود یافتــه، 
بسیاری داشــته باشد و در این 
برای  شــهرداری  تلاش  میان، 
ایجاد کار، حتــی به عنوان یک 
کارگر خدماتی و فضای ســبز، 
می تواند جای بررسی بیشتري 

داشته باشد. 
رضــا قدیمــی، مدیرعامل 
که  اجتماعی  سازمان خدمات 
پیش تر مسئولیتی در معاونت 
خدمات شهری داشته و چندی 
با شورای  به جای جلسه  قبل، 
شــهر تهــران، با خبرنــگاران 

جلسه گذاشته بود، توضیح داد: از بین هزارو ۵۰۰ 
نفری که در مرحله اول وارد مجموعه های بهاران 
شــده اند، در ۹ ماه حدود ۴۴۰ نفــر بهبودی کامل 
داشــته اند و او می تواند مشــخصات آنها را کامل 
ارائه کنــد. او گفت حتی در اربعین ســال جاری، 
۴۰ نفر از این افراد بهبود یافته در مراســم اربعین 
به عنوان خادم الحسین از طرف شهرداری به کربلا 

رفته بودند. 
قدیمی به «شرق» توضیح بیشتری داد و گفت: 
برخــی از این افراد بهبود یافتــه، حرفه ای را مانند 
کفاشــی، نقاشــی و گچ بری بلدند و ما آنها را به 
مجموعه های بهارانی که این شغل در آنجا وجود 
دارد، می فرســتیم. اگر فاقد حرفه باشــد، امکان 
حرفه آمــوزی براســاس تمایل خــودش را به او 

می دهیم. اما گروهی هم هیچ کاری بلد نیستند یا 
نمی تواننــد اجرا کنند، ما در مجموع به این نتیجه 
رسیدیم این افراد می توانند به عنوان کارگر فضای 
سبز یا خدمات، مشــغول به کار شوند؛ این شغل، 
هم شغل لطیفی است که با گیاهان سروکار دارد 
و هــم زحمت و مهارت خاصــی نمی خواهد؛ اما 

درآمد دارد و چرخ زندگیشان می چرخد. 
البتــه او می گویــد ایــن پیشــنهاد را به همه 
بهبودیافته ها می دهند؛ اما بسیاری از آنها استقبال 
نکرده اند؛ چــون شخصیتشــان نمي پذیرد چنین 
کاری کننــد. قدیمی می گوید با رکود اقتصادی که 
در همه مشــاغل هســت، در مجموع با بی کاری 
در تولیــد مواجــه هســتیم و 
نمی توان برای همه این افراد، 
شــغل ایجاد کــرد و ما فقط 
می توانیم بــه آنها کمک کنیم 
کاری یــاد بگیرند یا مشــغول 
به کاری شــوند تا وقتی بیرون 
می رونــد، بتواننــد کاری را در 

جایی شروع کنند. 
هدف  اگرچه  می گویــد:  او 
نیست  اشتغال زایی  شهرداری 
و مــا وظیفــه ای نداریــم؛ اما 
تلاش ما این اســت گزینه های 
بیشتری را پیش پای این افراد 
بگذاریم، تا چرخه بهبود کامل شود. درحال حاضر 
هم از این ۴۴۲ نفری که بهبودی کامل داشــته اند، 
تعداد معدودی به شــغل های قبلی خود تسلط 
داشــتند و دوباره به کار قبلی خود برگشــتند؛ اما 
بیشتر آنها همچنان مانده اند که ما تلاش می کنیم 

برای آنها شغلی ایجاد کنیم. 
این موضوع را یزدانی، معاون خدمات شــهری 
شــهردار تهران، هم تأیید کرد و به «شرق» گفت: 
تا جایی که می دانــم، این افراد معمولا در بخش 
ساماندهی مشــاغل و فضای سبز مشغول به کار 
می شوند. در یکی از مراکزی که ما بازدید داشتیم، 
حــدود ۳۰ نفر را معرفی کــرده بودند و می دانم 
که در ســایر مراکز بهاران هم افرادی را پیشــنهاد 

کرده اند. 

شــورای  رئیس  چمــران،  مهدی 
شــهر تهران، هم اگرچــه معتقد 
بهــاران  مجموعه هــای  اســت 
هنوز کارایــی لازم را ندارند و اگر 
ایــن مجموعه هــا فعال شــوند، 
چرخــه کامل می شــود، اما تأکید 
دارد که در شــرایط فعلی همین 
شــغل ها هم غنیمت هســتند. او 
به «شــرق» گفت: این افراد شش 
مــاه در کمپ هــا می مانند و بعد 
خودخواســته به بهــاران منتقل 
می شــوند و شــغل یاد می گیرند 
و تــازه بــا این شــرایط شــاید ۱۰ 

درصدشان به زندگی برگردند. 
او می گوید در شرایط فعلی چاره 
دیگری نیســت و می افزاید: اگر در 
بهاران درســت کار شــود و شغل 
یاد بگیرند، بهتر می توان آسیب را 
کم کرد. مسئله این است که برای 
افراد سالم شغل نیست، چه برسد 
بــرای این افــراد که بــا ممانعت 
مواجه  خانوادگــی  و  اجتماعــی 
هستند و باید روی این موضوعات 

فرهنگی و اجتماعی بیشتر کار شود. 
تاکنون آمارهــای زیادی در زمینه بازگشــت 
دوبــاره معتــادان بهبودیافته به چرخــه اعتیاد 
منتشــر شــده اســت، برخی از ۶۰ درصد سخن 
گفته اند و برخی دیگر این آمار را تا ۸۰ درصد هم 
اعلام کرده اند. ســردار علیرضــا جزینی که خود 
از فرماندهان باتجربه و ارشــد نیــروی انتظامی 
اســت که روزگاری معاون فرمانــده کل پلیس 
کشــور بود و قائم مقامي دبیرکل ســتاد مبارزه با 
مواد مخدر را هم تجربه کرده است، چندی پیش 
در گفت وگو با فــارس، این میزان را تا ۸۰ درصد 
اعلام کرده و گفته بود: «وظیفه ما و دستگاه های 
مســئول در این حوزه بسیار ســنگین و حساس 
اســت که بعد از درمان سیســتم مددکاری قوی 
داشــته باشــیم و فرد را برای استمرار درمان، به 
مراکــز درمانی معرفــی و کار را دنبــال کنیم تا 
درمان کامل شود و مطمئن باشیم که فرد بعد از 
ترخیص نیز دارو می گیرد و مسیر حرفه آموزی را 
ادامه می دهد، البته یک سری از آنها هیچ شغلی 
ندارند و کاری هم بلد نیستند که اشتغال آنها کار 

سختی است».
علاوه بــر او، بســیاری دیگر از کارشناســان و 
صاحب نظــران این حوزه معتقدند یافتن شــغل 
و ایجاد پذیرش اجتماعــی برای معتادان یکی از 
عوامل بسیار مهم برای جلوگیری از بازگشت آنها 
به چرخه اعتیاد اســت. اگر ایــن افراد کاری برای 
انجام دادن بیابند و درآمد و اعتباری کســب کنند، 
احتمال اینکه دوباره به وادی تباهی مصرف مواد 
برگردند به میزان محسوسی کاهش پیدا می کند. 
تلاش برای به کار گیری این افراد - به خصوص 
آن دســته از معتادانــی که پیش از ایــن تجربه 
کارتن خوابــی و بی خانمانــی را داشــته اند - در 
فضاهای سبز شهری اقدامی در همین راستاست 
که می تواند به عنوان مشوقی مهم برای بازگشت 
آنها به روند عادی زندگی به عنوان شــهروندانی 
مسئولیت پذیر عمل کند. اگرچه هنوز این تصمیم 
در مراحل ابتدایی است، اما باید دید در آینده چه 
تعــداد از این افــراد از این وظیفــه ای که به آنها 

سپرده می شود موفق بیرون می آیند. 

پیشنهاد شهرداری تهران به معتادان بهبودیافته مراکز بهاران 

ترک کنید؛ کارگر  فضای سبز  شوید
معصومه اصغرى

مجتبی شاکری
عضو کمیسیون فرهنگی 

شورای شهر تهران: شهرداری 
تهران برای ایجاد شغل برای 

افراد بهبود یافته، پیشنهاد 
مشغول به کارشدن به عنوان کارگر 
خدماتی و  فضای سبز را می دهد 
و بسیاری از این افراد که قبل از 

دوران اعتیاد برای خودشان کسی 
بوده اند، این شرایط را قبول نمی کنند 

و می روند
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